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بيا تا قدر يكديگر بدانيم

كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم
فسون قل اعوذ و قل هوالله

چرا در عشق يكديگر نخوانيم?
من از طرف شاگردان كلاس حافظ اين شب فراموش نشدنى,
يعنى گراميداشت شما را كه بحق شايسته آن هسـتـيـد بـه شـمـا
تبريك مى گويم و همه مى دانيم كه چقدر دوستانتان دوستتان

دارند ما نيز شما را دوست داريم.
 وقتى خواستيم منشور كورش كبير كار هنرمند ايرانى ناصرًضمنا

 از اين منـشـور بـه كـوفـىًاويسى را از او بخـريـم او گـفـت: قـبـلا
عنان, دالايى لاما, كلينتون و بوش داده شده و شما پنجمين نفر

آنها هستيد كه منشور كورش بزرگ را دريافت مى داريد.
آقاى نوح پس از تشكر از شيرين طبيب زاده و دوستان كلاس
حافظ گفت: بيخودى ما را قاطى بزرگان نكنيد فردا زندگى عادى خودمان

را هم فراموش مى كنيم. بقول استاد باستانى پاريزى:
بى جهت خود را به خيل كج كلاهان دوختيم

چرخ اگر وارو زند ديگر گدايى مشكل است
سپس آقاى عبدالعلى همايون هنرمند معروف و دوست قديمى

نوح پشت تريبون آمد و با خواندن دو بيت از يكى از غزلهاى حافظ:
معاشران گره از زل2 يار باز كنيد

شبى خوش است بدين قصه اش دراز كنيد
حضور مجلس انس است و دوستان جمعند

و ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد
خاطرات ۴۵ سال دوستى خود را با نوح بيان داشـت و گـفـت:
۴۵ سال گيلاس به گيلاس آقاى نوح زدم, اميـدوارم ۴۵ سـال
ديگر هم بتوانيم گيلاس به گيلاس هم بزنيم آنگاه شعرى را كه
نوح ۴۵ سال پيش در دفتر خاطرات آقاى همايـون نـوشـتـه بـود

براى حضار خواند. آن شعر اين بود:
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گر مرا از تاب مستى حالت گفتار نيست
باز هم در جمع هشياران چو من هشيار نيست

باده پيش عزم ما بى سكر گردد همچو آب
گرچه سكر باده را هم حاجت گفتار نيست

ايكه گفتى باده آخر دردمندت ميكند
دردمندان را بجز مى مرهمى در كار نيست

آتشى در سينه داريم از غم بيدانشان
قلب خونپالاى ما بيهوده آتشبار نيست

پرده ى مستى برخ از دست دوران ميكشيم
ورنه ما را الفتى با عالم پندار نيست

تا دمد خورشيد فردا در نبرد ظلمتيم
در شبى كز تيرگى پروين و مه بيدار نيست

پاى دل را پنجه هاى فقر در زنجير كرد
حاجتى ديگر بدام و طره دلدار نيست

سينه لبريز است از خون چاره يى بايد نمود
چاره اين درد كار خرقه و دستار نيست

گرچه سر گردان و ليكن پاى برجايم چو كوه
آدمى در دور هستى كمتر از پر گار نيست
آقاى جهانگير صـداقـت فـر آرشـيـتـكـت و شـاعـر سـاكـن شـمـال
كاليفرنيا ضمن بررسى زندگى سياسى نوح مطالب جالب توجهى

ايراد كرد. او گفت:
«... ما از تو آموختيم, ما با تو, به آهنـگ كـشـ` غـنـائـم شـعـر
پارسى, از كوچه پسكوچه هاى بهار نارنجى شيراز تـا دامـنـه ى
تپه هاى سر سبز يوش نقب زديم و رموز فعلاتن, فعلاتن فعلات
را كه در طلسم موسيقـى بـى كـلام, از دوران عـروضـى گـريـخـتـه
يافتيم, ما با تو نشستيم چه شب ها تا دير و هزاران «ياد مانده»
را كه در انبان خاطره نهفته داشتى شنفتيم و بارى با تو و از تو
هم آموختيم و هم در پيرامن شعر و سرود پارسى حالى كرديم.

***
و اما اگر تو امروز اين جا نبودى... نه دكتر الهى عزيز و گرامى
كه خود حقا شاعرى است كه به نثر بس ناب و آبدار مى سرايد
براى تو پيام آور دو غول عظيم زمانه ى ما, يعنى دكتر مـصـبـاح
زاده پيشكسوت تراز اول مطبوعات, و عزيز همه ى ما سيـمـيـن
خانم بهبهانى, نه فرهنگ جان فرهيخته اين بزرگامرد ديروز و
امــروز ادب و فــرهــنــگ پــارســى بــا آن كــلام غــريـــو آســـاى دل
نشيننده,سخنسراى چربدست محفل امشب تو مى بود و نه بچه
هاى قدرشناس كلاس هاى تو, كلاس هائى كه به راستى حافظ
را در شمال كاليفرنيا زنده نگاهداشته اين همه سال, با مهربانانه
ترين لوحه ى ارج, سپاست مى داشتند ولى از انصـاف بـه دور
است اگر اين را هم نگويم كه بالاخره اگر دكتـر ديـانـى در كـار
نبود كه اينگونه با مهر و احترام بى دريغ خويش بر اين دوستى

به راستى از گلخن تا گلستان صحه بگذارد?
اما مگر ميشود كه من بدون خواندن شعرى براى شما اين كرسى
سخت به چنگ آمده را رها كنم به آسانى? پـس ايـن قـطـعـه ى

 تقديم تو انسان راستين باد:«معيار سنجش انسان»
«در گيرودار فريبكار روزگار

ما عشق را محك كرديم
عشق را معيار سنجش انسان

ى در پهندشت سينه خويشهر كس
تخم دوستى ميكاشت...

هر كسى خاك بود و مردانه
خانه در شاهراه توفان داشت...

اين كسان را ز ناكسان جدا كرديم.
هر كه عاشق بود

شهروند شهر آشنايى بود
و آنكه عاشق تر

جاش بر مسند خدايى بود».
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آنگاه آقاى دكتر سموئيل دايان كه مبدع و مبتكر مـراسـم گـرامـيـداشـت
نوح بود به پشت تريبون آمد و در شرح كوتاهى گفت:

بيا تا قدر يكديگر بدانيم
كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم

چو بر گورم بخواهى بوسه دادن
رخم را بوسه ده كاكنون همانيم

خانم ها آقايان!
در اين دوران بسيار استثنايى كه ما ايرانيان, غربتى بس طولانى
را تجربه ميكنيم, يكى از بزرگترين ضربه ها, بر كمر بـزرگـان
ادب و فرهنگ و هنرمندان و خدمتگذاران ما وارد آمده است.
قدرشناسى و ارج نهادن به اين بزرگ مردان و زنان هـم وطـن
در دوران حياتشان! به بـاور مـن مـقـولـه ئـى بـس مـهـم اسـت كـه

 در جامعه برون مرزى توجه بسزايـى بـدانًشوربختانه خصـوصـا
نشده است.

من برآنم كه با پشتيبانى و همكارى شما نازنينان هنر دوست و
ادب پرور لااقل در شمال كاليفرنيـا در حـد تـلاش خـود بـه ايـن
مهم بپردازم و هر چند گاه يكى از اين نازنينان را كه خوشبختانه
چنـدان كـم هـم نـيـسـتـنـد قـدر بـدارم و امـيـدوار بـاشـم كـه سـايـر
هموطنان نيز در گوشه و كـنـار ايـن جـهـانـى كـه در آن پـراكـنـده
شده ايم اين كار را دنبال كنند. بسيار خوشحالم كه اولين نمونه
اين سپاس داشت را براى دوست قديم و نديم خودم آقاى نوح
با همكارى خانم روشنك نوح برگزار ميكنم, دوستى كه در اين
سالهاى غربت همدل و همراه من و صدرنشين محافـل ادبـى و

هنرى ما بوده است.
آقاى نوح! دوست عزيزم بدوستى تو افتخـار مـيـكـنـم و بـرايـت

سالهاى سال سلامتى, پر كارى و خلاقيت آرزو ميكنم.
ناگفته نماند كه همايون اسعدى پـور بـرنـامـه سـاز تـلـويـزيـون و
مدير تلويزيون پارس هماهنگ كننده برنامه بود و با قدرت و

توانائى اجزاء اين برنامه ى طولانى را به هم پيوند داد...
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پس از اجراى برنامه هاى سخنرانى, شعر خوانى و موسـيـقـى و
آواز, سخنران پايان برنامه آقاى نوح بود. نوح در حاليكه بشدت
احساساتى شده بود پشت تريبون آمد و گفت: من نميدانم چـه
بگويم, گاهى آدمى براى بيان احساسات خويش كلمـات مـورد
نظر را پيدا نمى كند. من با هيـچ زبـانـى نمـيـتـوانم پـاسـخـگـوى
محبتهاى شما عزيزان باشم. من خود را شايستـه و سـزاوار ايـن

همه محبت دوستان و عزيزان نمى دانم.
قبل از هر چيز بايد از آقاى  دكتر مصباح زاده كه در اين سن و
سال و در اين و انفساى غربت شاگردان خود را فـرامـوش نمـى
كند تشكر كنم. همچنين از خانم سيمين بهبـهـانـى غـزل بـانـوى
ايران كه مرا مورد لط` و توجه خود قرار داده اند سپاسگزارم
بسيارى از عزيزان كه از راههاى دور آمده اند آقايان فرهـنـگ
فرهى ,سياوش آذرى, دكتر صدرالدين الهى و عزيزانى كـه در
سن حوزه براى برپايى اين مراسم تلاش كرده اند دوست عزيز
آقاى دكتر دايان, روشنك نوح, جلال اوحدى, تشكر مى كنم.

باز هم مى گويم كه من سزاوار اين همه تجليل نيستم.
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به ياد دوست روانـشـادم خـسـرو شـاهـانـى افـتـادم كـه در آخـريـن
روزهاى زندگى او, براى تجليلش برنامه اى در يكى از مراكـز
فـرهـنـگـى تـهـران تـرتـيـب داده بـودنـد. پـس از پـايــان بــرنــامــه,

 او رفتند تا اوtبرگزاركنندگان مراسم با جوايز و هدايا به خانه
را كه در تخت بيمارى بود شاد كنند. يكى از آنها شروع ميكند
در باره شاهانى و آثارش صحبت كردن .پس از مـدتـى خـسـرو
رويش را به سوى همسـرش بـرمـيـگـردانـد و مـى گـويـد: افـسـر,

اينهايى كه ميگويند مويوم?!.
 نمى دانم اينهايى كه عزيـزان و دوسـتـان گـفـتـنـد درًمنهم واقـعـا

باره من است يا كسى ديگر?!.
 بايد به اطلاع برسانم كـه امـسـال چـهـلـمـيـن سـال ازدواجًضمـنـا

ماست و بايد از همسرم پرويندخت كريمى كه چـهـل سـال مـرا
تحمل كرده تشكر كنم. چون به قول فريدون توللى:

گر فرو با ردش از طبع روان آب حيات
مرگ باشد زن و معشوق هنرمند شدن
تحمل آدمى مثل من چهار روز هم مشكل است تـا چـه رسـد بـه

چهل سال.
آخرين برنامه صرف چاى و شيرينى و عـصـرانـه بـود و ديـدار و
گفتگوى دوستانه عزيزانى كه مدتها همديگر را نديده بودند.

 در شب بعد از اجراى اين مراسم نـيـز (۱۴ جـون) آقـاىًضمنـا
 خود در تجليـل ازtدكتر ساموئل دايان مهمانى بـزرگـى در خـانـه

 مهمانان, هنرمندان و دوستانـى كـه درtنوح ترتيب داد كه همـه
مراسم شركت كرده بودند حضور داشتند.

چهره هاى برجسته اين مهمانى نيز آقايان فرهنگ فرهى, سياوش
آذرى, استاد عبدالوهاب شهيدى (كه به راهنمايى ميزبانانـش
آقايان مهندس محمد نـيـكـفـر و دكـتـر اسـد شـهـسـوارى بـه ايـن

 هنرمندانى كه بـرنـامـهtمجلس آمده بود) بودند,همچنـيـن هـمـه
هاى موسيقى مراسم گرامـيـداشـت را اجـرا كـرده بـودنـد در ايـن

مهمانى حضور داشتند.
-فيلمبردارى اين مراسم به عهده آقايان كاوه نيكـپـور و نـاصـر
صبورى بود و عكسهـاى آن نـيـز بـوسـيـلـه امـيـر مـلـكـى و مـحـمـد

ابراهيمى برداشته شد.

آقاى جهانگير صداقت فر آرشيتكت و شاعر ساكن شمال كاليفرنـيـا
پيرامون زندگى و مبارزات نوح به تفصيل سخن گفت.
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دوست دانشمندم  آقاى نصرت الله نوح
سفر اخير من به سن حوزه و شركت در آئين گرم و زيباى تجليل
از آن دوست عزيز و بر جاى گذاشتن خاطرات دلپذير كه خـود
خاطرات فراوان گذشته هاى دور بـا هـمـديـگـر را تجـديـد كـرد
اين فرصت را پيش آورد تا اين يادداشت به ايجاز قلمى گردد.
نصرت عزيز از همان دقايق نخست ورود به سن حوزه و نيافتن
يكديگر در فرودگاه و گشتن مـن از يـك طـرف و تـو و پـرويـن
خانم همسر گرامى تان از طرف ديگر تا لحظه پايانى بازگشت,
همه و همـه بـرايـم فـوق الـعـاده جـذاب و دلـپـذيـر بـود, ديـدار از
موسسه پژواك و آشنائى با مدير مودب و محترم آن آقاى شهباز
طاهرى و همينطور خانم افليا پرويزاد و آن دوست ديگر در اتاق
انـتـهـائـى كـه مـتـاسـفـانـه نـام شـريـ` شـان از يـادم رفــتــه يــادآور
واحدهاى كوچك مطبوعاتى مانند مجله اميد ايـران,يـا تـهـران
مصور و سپيد و سياه را برايم داشت, از در و ديوار و اتاق هاى
پژواك بوى دوستى و آشنائى قـبـلـى بـه مـشـامم مـيـرسـيـد و مـرا

 شاد و خرسند مى كرد, متاسفانه بعلت كمى وقت نتوانستمًواقعا
چنانكه بايد از مصاحبت با مدير و ساير كاركنان نشريه پژواك
لذت ببرم ولى به عينه دريافتم آن فضاى پژواك همان آتمسفرى
را داراست كه در مجلات ايران داشتيم. پس از آن ديدار ساير
دوسـتـان كـه خـيـلـى لـذت آور بـود از دكـتـر صـدرالـديـن الـهـى ,
اسماعيل يگانگى و عبدالوهاب شهيدى بگير تا دكتر ساموئيل
دايان و جهانگير صداقت فر و ساير دوستان كـه بـه هـمـه شـان
بايد نـام روشـنـك عـزيـز را هـم بـيـفـزايـم كـه چـه پـر تـلاش بـراى

گراميداشت پدر زحمت ميكشيد.
نصرت جان, براى ما روزنامه نويس ها پول و ثروت هـيـچـگـاه
لذت بخش نيست به همين جهت جانب مـعـنـا را گـرفـتـه ايـم و
چقدر هم از ندارى لذت ميبريم!! زيرا پرداختن به مسايل مادى
انسان را از لذت هاى همزيستى و هم كلامى و آن شور و جذبه

هاى پاك و ناب دوستى دور ميكند.
خلاصه بگويم كه اگر يگانگى كتابش را با آن هـمـه صـفـحـات
(۸۰۰ صفحه) منتشر كرد لذتش را مـا هـم بـرديـم هـمـچـنـانـكـه
كتابهايى كه تو منتشر كردى همين خوشوقتى را در ميان دوستان

و دوستارانت بوجود آورد.
خدا رحمت كند خسرو شاهانى را كه جايش چقدر خالى بود.اين
حلقه هاى دوستى و مودت, مى بيـنـى نـصـرت جـان, حـد و مـرز
نميشناسد, اسماعيـل يـگـانـگـى را از قـلـب روزنـامـه اطـلاعـات

 چيـزىً(سابق) كنار من, الهى و توى كيهانـى مـيـنـشـانـد واقـعـا
بهتر از اين ميتوانى بيابى? . جاى دكتر الـهـى هـم خـالـى كـه در
شب دوم در آن مجلس مهمانى گرم و دلپذير دكتر دايان باشد و
از آن آواى گرم و دلنشين عبدالـوهـاب شـهـيـدى لـذت بـبـرد كـه
ديدى اين بزرگمرد همچنان با آن صداى جادوئى و زخمه هائى
كه به عودش, اين ساز نجيب و مودب ميزند چه غوغائى به راه
مياندازد? البته قصدم براينست كه الهى عزيز ما ميدان مسابقات
و رقابت هاى ورزشى را بيشتر از مجالس شور و حال ميپسندد.
من كه تا بحال از او نديدم و نشنيدم كه از آواز خواننده اى يا
ساز نوازنده اى تعري` بكند اما گزارشات خواندنى اش را از
ورزش و جنگهاى  استقلال  مردم الجزاير عليه فرانسويان  را در

گ وتاژ بزرش جان، رپـر(سياودهه هاى ۳۰ يا ۴۰ديده ايـم 
كـلـى در كـيـهـانيـان در بــرنـامـه شـجـرا از بــرانـدنـى او رخـو

انده اى! - نوح)خودمان مثل اينكه نخو
خلاصه آن صحبت هاى لذت آور و دلچسب كه باعـث نـوشـتن
اين سطور شده خود گوياى آن همه مودت و صفا ميـان مـاسـت
كه عليرغم خود شيفتگان و دگماتيسم  رايج و جارى, رقبا ببينند

 متفاوت و متغاير چگونه دوستىًكه ما دو نفر از دو طي` كاملا
هاى عميق و ژرف با هم را همچنان حفظ كرده ايم...

 دريافتم كه تو در سن حوزه درست مانند يكًنصرت جان كاملا
عضو پيوندى چگونه از بافت اين شهر جدا هستى.

خوب ميدانم تو در همان وطن كه اينك زير سم ملايان به سختى
نفس مى كشد بيشتـر و بـيـشـتـر «حـال» مـيـكـنـى  و گـذشـتن از
رودهن و آن باغات خوش آب و هوا بيشتر به تو لذت ميدهد تا

عبور از روى پل گلدن گيت در خليج سانفرانسيسكو.
حرف و سخن بسيار است خواستم بگويم كه اين سـفـر بـا هـمـه
سفرهايم توفير فراوان داشت و هرگز ذره ذره لذتى را كه از آن

برده ام فراموش نخواهم كرد.
ما جماعت قلمزن كه به حكم شغل و وظيفه مان همه جاى جهان
را ديده و پشت سر گذاشته ايم سفر كردن يك جريان شغلى و
عادى است.اما ديدن دوستانى كه دوستشان داريم مانـنـد تـو ,
الهى و اسماعيل يگانگى باعث ميشـود آدم بـا خـود بـگـويـد اى
كاش  هواپيمائى كه فقط با يك پرواز ۵۵ دقيقه اى ترا از لس
آنجلس به سن حوزه ميبرد مدت پروازش باز هم كمتر بشود!

نصرت جان , خدا را شكر كنيم كه زنده ايم و ميتوانيم با همه
گرفتاريها لااقل براى يكى دو روز يكديگر را ببيـنـيـم. رفـقـا و
همكاران ما كه در داخل وطن آنقدر گرفتار كارهاى معـيـشـتـى
هستند و درگيريهاى گوناگون دارند كه مجال ديدن يكديگر را
پيدا نميكنند و هر گاه بعضى هايشان ايـنـطـرف هـا پـيـدايـشـان
ميشود وقتى ميپرسى فلانى را مى بينى? ميگويد نه خبر ندارم

. گرفتاريها نميگذارد !....
خلاصه نصرت جان من هميشه ايـن سـفـر سـن حـوزه را بـعـنـوان
يك اتفاق دلـپـذيـر و دوسـت داشـتـنـى در خـاطـر خـواهـم داشـت
همچنانكه خاطرات فراوان با تو و الهـى و يـگـانـگـى را. سـلام

مرا به دوستان و ياران شمال كاليفرنيا برسان.
باميد اينكه به هر بهانه اى باز هم تو و همسر گرامى و روشنك
عزيز و ساير دوستان مشترك را ببينم و به اين خاطرات دلپذير

بيفزائيم.
قربانت - سياوش آذرى- ۱۶ جولاى ۲۰۰۳

*    *    *    *
 يكى از هموطنـان عـزيـز ايـرانـى چـنـد قـطـعـه شـعـر بـراى مـا
فرستاده اند با اينكه با موازين شعرى مطابقت نـدارنـد در

اين شماره ۲ شعر از ايشان را چاپ مى كنيم. - پژواك
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همه چيز را گرفتند.
هر آنچه را كه نمى شد به نامردى گرفتند.

پير و جوان را , خرد و كلان را بى عدالت از دم  تيغ جانشان را
گرفتند.

حق را به ناحق از حقدار گرفتند
عدالت را لگد مال آن ناخردان گرفتند

احساس و علائق  را عقده دلان گرفتند
در بدر به مسافر و خانه بدوش خانمان را گرفتند.

▲ t۴۱دنباله مطلب  در صفحه ▲ ▲
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او رئيس دانشگاههاى اصفهان و تهران و وزير علوم و آموزش عالى بود
كيهان لندن-بـا نـهـايـت تـاسـ` اطـلاع يـافـتـيـم كـه دكـتـر قـاسـم
معتمدى رئيس پيشين دانشگاههاى تـهـران و اصـفـهـان و وزيـر
سابق علوم و آموزش عالى در پى يك كسالت كوتـاه در شـمـال

كاليفرنيا درگذشت.
او اولين رئيس دانشگاه اصفهان بود و اين دانشـگـاه در مـدت
ده سال رياست وى از موسسه اى كه فقط دو دانشكده پزشكى
و ادبيات داشت, مبدل به دانشگاه بزرگى شد كه مردم اصفهان

به ارزشهاى علمى آن مى باليدند.
دكتر معتمدى سپس به مقام وزارت علوم و آموزش عالى رسيد
و آخرين سمت مهم او رياست دانشگاه تهران بود.وى در تمام
مدت اشتغال به خدمات ادارى,به امر تدريس بهداشت عمومى
در دانشگاههاى اصفـهـان و تـهـران اشـتـغـال داشـت و در هـمـان

حال نماينده ايران در سازمان بهداشت جهانى بود.
پس از انقلاب, دكتر قاسم معتمدى ناخواسته به آمريكا
مهاجرت كرد و با كوشش بسيار در سنين بالا به كسـب
تخصص در بيماريهاى آلرژى نايل آمد و اجازه طبابـت
گرفت. او تا پايـان عـمـر شـرافـتـمـنـدانـه خـود, در حـرفـه

خويش با صداقت تمام كار كرد.
ايرانيان  هرگز خدمات اين استاد برجسته و ايران دوست
را كه در شرايط دشوار, با وجدان بيدار پزشكى به كمك
هموطنانش مى شتافت از ياد نخواهند برد و كوششهاى
فرهنگى او در راه توسعه پزشكى نوين و بهداشت عمومى
در ايران پيش از انقلاب فراموش شدنـى نـيـسـت.دكـتـر
معتمدى در تمام سالهاى تبعيد اجبارى, با اعتقاد قلـبـى
به ايران, فرهنگ ايران و جوانان ايـران زنـدگـى كـرد و
در همه مراسمى كه به هر مناسبت به خاطر ايـران بـر پـا

مى شد, بى تظاهر و فعالانه شركت داشت.
از دكتر قاسم معتمدى سه فرزند پسـر بـه يـادگـار مـانـده

است.
 مـاهـنـامـه پـژواك درگـذشـت ايـن خـدمــتــگــزار شــريــ`
فرهنگ ايران و حرفه پزشكى را به بازماندگان آن شاد
روان بـه ويـژه خـانم ثـريـا خـزانـه (مـعـتــمــدى) هــمــســر و
فرزندانش على , محمد و حسـيـن مـعـتـمـدى صـمـيـمـانـه

تسليت مى گويد.
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ا به شما و همهان رم حيدر پهلوست عزيزت و دوادرگذشت برده درارمصيبت و
م.اى همه تان صبر و شكيبايى آرزو داراده صميمانه تسليت مى گويم و برخانو

ت الله نوحنصر

نامه عصر امروزا به همكار خود،  آقاى عباس پهلوان سر دبير روز اين مصيبت ر
تسليت مى گوئيم.

ان ماهنامه پژواكشهباز طاهرى (مدير مسئول) و ساير همكار


